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در خلال ســال های 1315 تا 1335، به منظور کاهش بی سوادی در کشور، دولت با چکیده
توجه به امکانات موجود برنامه های سوادآموزی را به صورت محدودی در قالب ایجاد چند سازمان و برنامة 
منطقه ای و به یاری برخی از مؤسسه های بین المللی اجرا کرد. آمار به دست آمده از سرشماری عمومی 
کشور در سال 1335 و نرخ بالای بی سوادی در کشور، زمینه ساز آن شد که در همین سال فرمان پیکار 
با بی سوادی صادر شود و اصل ششم قانون انقلاب به اصطلاح سفید )مصوب 1341( نیز به تشکیل سپاه 
دانش اختصاص یابد. در راستای همین اقدامات، در سال 1344 »کمیتة ملی پیکار جهانی با بی سوادی« 
در پی تعامل ایران با »یونسکو« در امر مبارزه با بی سوادی، با هدف بسیج همة نیروها و منابع انسانی و 
مالی کشــور و هماهنگ کردن فعالیت های آن ها در راه مبارزه با بی سوادی در ایران و اجرای هدف های 
مبارزه با بی سوادی تشــکیل یافت. حال این برنامه ها و اقدامات با چه اهداف سیاسی و پنهانی صورت 

گرفته است تا حدودی در این مقاله بررسی خواهد شد.
 بررسی و تحلیل پیش زمینه ها و روند تشکیل این کمیته و برنامه های ملی و همکاری های بین المللی 
آن در حوزة سوادآموزی مسئلة اصلی این پژوهش اســت. ازاین رو، در مقالة حاضر با استفاده از روش 
توصیفی- تحلیلی چگونگی تشکیل و برنامه های کمیتة ملی پیکار با بی سوادی بررسی می شود. نتیجة 
حاصل از این پژوهش آن اســت که کارنامة کمیتة ملی پیکار با بی سوادی مبین تلاش های دولت وقت 
برای پیشبرد برنامه های عمرانی در زمینه های اجتماعی و فرهنگی به منظور رسیدن به توسعه یافتگی 
و نیز تلاش حاکمیت برای ایجاد وحدت ملــی و نمایش چهره ای ظاهراً مترقی از ایران معاصر به عنوان 
حکومتی پیشتاز در زمینة اجرای برنامه های فرهنگی و تحولات اجتماعی و فشارهای بین المللی در پیوند 

با نهادهای بین المللی به ویژه یونسکو و دیگر کشورهای جهان است.

بررسی 
»تشکیلات و برنامه های 
ملی پیکار با بی سوادی« 

در دورة پهلوی دوم
é انیس سجادی* 

کمیتة ملی پیکار جهانی با بی سوادی، سوادآموزی، توسعه، برنامه های عمرانی کشور، یونسکو کلید واژه ها:

*  کارشناسی ارشد تاریخ ایران در دورة اسلامی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
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مقدمه
در ایران، آغاز برنامه های ســوادآموزی و پیکار با بی ســوادی در میان بزرگ ســالان، با 
تشکیل نخستین مدرسه های مدرن در پی تلاش های جمعی از فعالان و مصلحان اجتماعی، 
و توجه به آموزش عمومی در اواخر دوران قاجاریه هم زمان بود. پس از آن، روند سوادآموزی 
و پیکار با بی سوادی در ایران طی دوران مشروطیت تا پایان حکومت پهلوی تحت تأثیر دو 

جریان ملی و بین المللی قرار گرفت:

الف( جریان ملی که می کوشید با تشکیل مدرسه های ویژة آموزش بزرگ سالان توسط 
جمعی از فعالان اجتماعی و فرهنگی، اجرای برنامه های ملی نخســتین حکومت 
مدرن در ایران برای گســترش آموزش عمومی، کاهش شمار بی سوادان از طریق 
برخی برنامه های ســوادآموزی و پیکار با بی ســوادی، ســازمان های مجری این 
برنامه ها عبارت بودند از: »تعلیمات اکابر« )تأســیس. 1315(، »ســازمان آموزش 
سالمندان«)تأسیس. 1322(، »برنامة تعلیمات اساسی« )تأسیس. 1323(، سازمان 
آموزش بزرگ سالان )تأسیس. 1335(، سپاه دانش )تأسیس. 1341(، »کمیتة ملی 
پیکار جهانی با بی ســوادی« )تأســیس. 1343( و »طرح جهاد ملی سوادآموزی« 
)تأســیس. 1354(. غرض این بود که در شــرایط اختناق سیاسی حاکم، از شاه و 
سلطنت پهلوی چهره ای مترقی به عنوان یک پادشاه و حکومتی پیشتاز در زمینة 
اجرای برنامه های فرهنگی و پیشــرو در تحولات اجتماعی و در پیوند با نهادهای 

بین المللی به ویژه یونسکو و دیگر کشورهای جهان، به جهانیان عرضه شود.

ب( جریان بین المللی که می کوشــید با اجرای مواردی به شــرح زیر، در مقام مشاوره 
الگوها و راهکارهای رشد و توسعه را به کشورهای جهان سوم تجویز کند:

 اجرای برخی برنامه های آزمایشــی سوادآموزی در پی تلاش های یونسکو در مصر، 
هندوستان، فیلیپین و مکزیک طی دهه های 1960-1950؛

 در پی ایجاد برداشــت های نوینی از آموزش بزرگ ســالان تحت عنوان تعلیمات 
اساسی در جهان؛

 گســترش کمک فرهنگی به کشورهای جهان ســوم به عنوان بعد چهارم سیاست 
خارجی کشورهای توسعه یافته

 برگزاری همایش ها و نشست های بین المللی و کنگره های آموزشی؛
 تبــادل اطلاعات همکاری میان کشــورهای عضو یونســکو در زمینة فعالیت ها و 

برنامه ریزی های مشترک سوادآموزی در خلال دهه های 1970-1960؛
 ایجاد برداشت نوین از آموزش بزرگ سالان تحت عنوان سوادآموزی تابعی.
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طی دوران حکومت پهلوی، کمیتة ملی پیکار با بی ســوادی، به واســطة ماهیت ملی و 
بین المللی این ســازمان، در پیشبرد برنامه های سوادآموزی از اهمیت ویژه ای برخوردار بود. 
هدف از تشکیل این نهاد، بسیج همة نیروها و منابع انسانی و مالی کشور و هماهنگ کردن 
فعالیت های آن ها در راه مبارزه با بی سوادی در ایران و اجرای هدف های مبارزه با بی سوادی 
عنوان شده بود. از آنجا که می کوشید سازمانی ملی با دامنة فعالیت های گسترده و پیشتاز 
در عرصة بین المللی باشد، تا چهره ای مترقی از ایران طی دوران سلطنت پهلوی به جهانیان 
عرضه دارد، ریاست عالیة آن با محمدرضا پهلوی و نیابت ریاست آن با خواهر او اشرف بود.

 بــا اهمیت این نهاد مهــم علمی، فرهنگی و اجتماعی در تاریــخ تحولات فرهنگی و 
اجتماعــی ایــران در دوران معاصر، تاکنون مورخان از توجه به تدوین تاریخ این ســازمان 
مهم غفلت ورزیده اند. لذا این مقاله بر آن است که به پیش زمینه های تشکیل این کمیته و 

چگونگی تشکیل، اهداف و وظایف این سازمان طی دوران حیات آن بپردازد.
پرســش اصلی پژوهش حاضر آن است که سیاســت گذاران با چه انگیزه ای به تشکیل 
کمیتة ملی پیکار جهانی با بی ســوادی پرداختنــد و در پس این تلاش چه هدفی را دنبال 

می کردند؟
 از این منظر، پرســش های دیگری که در این پژوهش بدان ها پاســخ داده می شوند، از 

این قرار خواهند بود:
1. سوادآموزی و پیکار با بی سوادی در ایران تا پیش از تشکیل کمیتة ملی پیکار جهانی 

با بی سوادی از چه پیشینه ای برخوردار بود؟
2. روند تشکیل، اهداف، وظایف و ساختار این کمیته به چه ترتیب بود؟

3. برنامه های این کمیته و فعالیت های آن در زمینة سوادآموزی و پیکار با بی سوادی 
چگونه بود؟

در پاسخ، پژوهش حاضر که با روش توصیفی- تحلیلی و تبیین تاریخی سامان پذیرفته 
اســت، این مدعا را مطرح می کند که کمیتة ملی پیکار جهانی با بی سوادی، در پی تعامل 
ایران با یونســکو در امر سوادآموزی، و وقوف حکومت به گستردگی جمعیت بی سواد کشور 
از ســال 1335 و ضرورت رفع این معضل برای رشد، و توسعة کشور و تحقق وحدت ملی، 
با هدف بسیج همة نیروها و منابع انسانی و مالی کشور و هماهنگ کردن فعالیت های آن ها 

در راه پیکار با بی سوادی در ایران و اجرای هدف های مبارزه با بی سوادی، تشکیل یافت.

در برخی از پژوهش های پیشین اشاره های پراکنده ای دربارة این کمیته وجود دارد که 
به برخی از آن ها اشاره می کنیم:

 پرویز همایون پور نخستین فردی است که به بررسی فعالیت های کمیتة ملی پیکار 
جهانی با بی سوادی، با تمرکز بر طرح »جهاد ملی سوادآموزی« در قالب یک تک نگاری 
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با عنوان »44 درس از تجربة ســوادآموزی ایران در ســال های 56-1355« پرداخته 
اســت. او در یک طرح پژوهشی توســعه محور تصویری از نظام ملی سوادآموزی و 
برنامه های آن عرضه داشته است که در آن اصول بنیادی و عوامل اساسی اجرای این 
طرح، نظام ملی سوادآموزی، مفهوم و اهداف برنامه های سوادآموزی، کادر آموزشی و 
راهنمایی، گروه ها و فعالیت های پیگیری و ارزشیابی آماری نتایج حاصل از این طرح 
و نیز 44 درس از تجربة ســوادآموزی در ایران در سال های 1356-1355 را تشریح 
کرده اســت. او علل شکست برنامه های پیکار با بی ســوادی در دورة پهلوی را نیز با 
محوریت مفاهیم بنیادی، نظام ســازمانی، برنامه ها و کادر سوادآموزی، فعالیت های 
پیگیری و ضرورت های لازم برای گام برداشــتن در مســیر آیندة سوادآموزی کشور 
بیان داشته است. این کتاب که پژوهشی قابل تأمل در این زمینه بود، در سال 1358 
به مرحلة انتشار رسید، ولی به واسطة تعداد محدود شمارگان آن به صورت محدودی 
در دسترس پژوهشگران قرار دارد. بااین حال، از آنجا که ماهیت این اثر یک پژوهش 
جامعه شناسی توسعه محور است، فاقد جنبه های لازم برای یک بررسی تاریخی است 

و همین امر، عامل تفاوت ماهوی مقالة حاضر با این اثر محسوب می شود.
بااین حال، همایون پور در کتاب »پیکار جهانی ســوادآموزی« که به مناسبت نام گذاری 
ســال 1990 به عنوان »سال جهانی مبارزه با بی سوادی« در ســال 1368 به رشتة تحریر 
درآورد، تا حدودی به یک بررسی تاریخی نظر داشته است. البته، در این اثر او فقط به تشریح 
تلاش های بین المللی و پیکارهای تاریخی سوادآموزی پرداخته و از تشریح تاریخ سوادآموزی 
و پیکار با بی ســوادی در ایران خودداری ورزیده است. همین موضوع، نگارنده را به نگارش 

این مقاله ترغیب کرد.
علاوه بر این، ســازمان نهضت سوادآموزی در مدخل تاریخچة این سازمان که در وبگاه 
رسمی آن قرار دارد، به ذکر شرحی از تأسیس کمیتة ملی پیکار جهانی با بی سوادی، اعضا، 
اهداف، وظایف و اختیارات این کمیته، توصیف اجرای طرح راهنما در پیکار با بی ســوادی 
در قزوین و ســپس، اجرای این طرح از اوایل ســال 1346 در سراسر کشور پرداخته است. 
اقدامات صورت گرفته توســط این کمیته به منظور جلب بی سوادان به کلاس های مبارزه با 

بی سوادی عبارت اند از:
 انتشار 13 کتاب برای نوآموزان؛

 انتشار چهار کتاب تحت عنوان »بخوانیم و بهتر زندگی کنیم« برای فارغ التحصیلان؛
 انتشار روزنامه ای با عنوان »روز نو« از شهریور 1347؛

 تدوین کتاب های ویژة بزرگ سالان در سه نوع: الف( برای مناطق روستایی، ب( برای 
مناطق شهری، ج( برای منطقة آذربایجان؛

 سوادآموزی از طریق رادیو تلویزیون ملی ایران،
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 واگذاری امر ســوادآموزی به ســازمان ها و وزارتخانه های متفاوت در دهة 1350. در 
مقالة مزبور برخی از طرح های تصویب و اجراشده در این دوره، فعالیت های سوادآموزی 
تابعی در ایران، جهاد ملی ســوادآموزی و علل موفق نشدن کمیتة ملی پیکار جهانی 
بی سوادی نیز مطرح شده اند. همین مقاله، با تغییرات اندکی در وبگاه رسمی »انجمن 
حامی توسعة فضاهای آموزشی و فرهنگی« با عنوان »تاریخچة سوادآموزی در ایران از 

1310 تا امروز« درج شده است.

حسن سالاری نیز در مدخلی که با عنوان »پیکار با بی سوادی« در »دانش نامة اینترنتی 
جزیره« تألیف کرده است، به توصیف چگونگی برگزاری نخستین کنگرة پیکار با بی سوادی 
در شهریورماه 1344 به سرپرستی یونسکو و میزبانی ایران در تهران پرداخته است. پیشنهاد 
محمدرضا پهلوی برای تخصیص بخشی از اعتبار نظامی سالانة کشورها برای پیکار جهانی 
با بی ســوادی به یونسکو، تشــکیل و اهداف کمیتة ملی پیکار جهانی با بی سوادی، اجرای 
طرح راهنمای پیکار با بی ســوادی در قزوین و تشکیل ســازمان جهاد ملی سوادآموزی از 
دیگر موضوع های هستند که در مقالة سالاری مطرح شده اند. همین مقاله، به مناسبت روز 
ملی نهضت ســوادآموزی با عنوان »گذری بر ســوادآموزی در ایران« و پاره ای تغییرات، در 
وبگاه رســمی »ایلنا« )خبرگزاری کار ایران( و وبگاه رسمی »دانشنامة پژوهه« )پژوهشکدة 

باقرالعلوم( و برخی وبگاه های دیگر درج شده است.
بااین حال، ســازمان نهضت سوادآموزی و حسن ســالاری در تهیة این مقالات به بیان 
پیوســتگی فعالیت های این کمیته با یونسکو و بررسی علل غایی مشارکت دولت در زمینة 
پیکار با بی ســوادی در ایران نپرداخته اند. این همان موضوعی اســت که نگارنده در نگارش 
مقالة حاضر بدان نظر داشته است. با آنکه سال های متمادی از آغاز موج چهارم سوادآموزی 
و پیکار با بی ســوادی در ایران گذشته است، تاکنون هیچ پژوهش جامع و مدونی در زمینة 
تاریخ سوادآموزی و پیکار با بی سوادی در ایران، به ویژه با تمرکز بر بررسی کمیتة ملی پیکار 
جهانی با بی ســوادی به عنوان یک نهاد ملی و بین المللی، به انجام نرسیده است. همین امر 
می تواند مجالی برای درک بهتر تفاوت مقالة حاضر با پژوهش های پیشین و ضرورت تدوین 

اثر پیش رو باشد.

سوادآموزیدرایرانپیـشازصدورفرمانپیکاربابیسوادی )1286-1335(
آغاز برنامة پیکار با بی ســوادی در ایران به زمان تشــکیل نخستین مدارس نوین در 
دوران قاجــار بازمی گردد که به نوعی آغازگر آموزش عمومــی در ایران بودند. بااین حال، 
در پی انقلاب مشــروطیت، دولت نســبت به آموزش همگانی جامعه و گسترش مدارس 
در کشــور مسئولیت یافت و سوادآموزی بزرگ ســالان در سال 1286 با همت جمعی از 
مشروطه خواهان و برای ایجاد نخستین کلاس اکابر، در »دبستان رحمت« شیراز آغاز شد 

آغاز برنامة پیکار 
با بی سوادی در 

ایران به زمان 
تشکیل نخستین 

مدارس نوین 
در دوران قاجار 

بازمی گردد



106
سال اول    شماره  سوم و چهارم 

   پاییز و زمستان 1397 

مقاله

)نهضت ســوادآموزی بی تا(. این کوشش ها، با وجود محدود بودن تداوم یافتند و در دورة 
پهلوی اول و در پی ایجاد انتظام نسبی در نظام آموزشی کشور و نظارت وزارت معارف بر 
مدارس، به مرور شکل ســازمان یافته تری به خود گرفتند. بااین حال، تجربة ناکافی و ورود 
برخی افراد ناآشــنا به مقولة سوادآموزی، باعث ایجاد فرازوفرودهایی در روند سوادآموزی 

شد.
 برای نخســتین بار فرمان پیکار با بی سوادی در ایران، با عنوان »تعلیمات اکابر«، در 
سال 1315 خورشیدی از ســوی رضاخان )1323-1256( صادر شد. در این کلاس های 
اکابر که در اغلب مدارس ابتدایی برگزار می شــدند، هدف تنها آموزش خواندن و نوشتن 
ضمن یک دورة دوســاله بود. طبق آمار ارائه شده توسط وزارت معارف، در خلال سال های 
1320-1315 بیش از 467 هزار نفر در کلاس های شبانه شرکت کردند. اما در پی اشغال 
ایران توسط متفقین در خلال جنگ جهانی دوم، فعالیت تعلیمات اکابر تا حدودی متوقف 

شد.
از ســال 1322 »ســازمان آموزش ســالمندان« برنامة آموزشــی خود را در راستای 
سوادآموزی بزرگ سالان آغاز کرد و در این راه با هماهنگی سازمان مزبور، علاوه بر نیروهای 
آموزشــی وزارت معارف، نیروهای مسلح، ژاندارمری و غیره نیز در کار سوادآموزی مشارکت 
ورزیدند. با وجود این، برنامة سوادآموزی از موفقیت و اقبال عمومی چندانی برخوردار نشد 
)زمان پور و شربیانی 1346: 44؛ انجمن حامی حمایت از توسعة فضاهای آموزشی و فرهنگی 

1393/6/18 و سالاری 1385/11/1(. 
با اشــغال ایران توســط متفقین و تبعید رضاخان از کشور، ایران با یک سلسله مسائل 
سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دامنه دار نظیر احتکار و کمبود مواد غذایی، کاهش ارزش پول، 
بــروز تورم، عدم تعادل بین میزان دســتمزدهای دریافتی و هزینة زندگی، بحران بی کاری 
برآمــده از پایان جنگ جهانی دوم، کاهــش تولید در کارخانه ها و کارگاه های صنعتی، بروز 
خشک سالی و قحطی، اشاعة بیماری های واگیر، تبعات ناشی از بروز غائله های آذربایجان و 
کردســتان، و اوضاع نابسامان مالی دولت های مستعجل مواجه شد. فقر و بیماری بر سراسر 
نقاط ایران ســایه انداخت و عملًا امکان ارائة برنامه های بلندمدت برای پیکار با بی ســوادی 

توسط دولت را تا اواسط دهة 1330 ناممکن ساخت.
بااین حال، دولت ایران در سال 1323 بر آن شد گام های جدی تری در راستای پیشبرد 
برنامه های ســوادآموزی در کشــور بردارد. ازاین رو هیئتی به هندوســتان اعزام که در پی 
بازگشت آن و با استفاده از تجارب هندی ها، برنامه ای به طور آزمایشی در چند استان کشور 
به اجرا درآمد. بدین منظور از هر اســتان چهار شهرستان و از هر شهرستان یک روستا در 
نظر گرفته شــد. پس از انتخاب روستاهای مورد نظر افرادی با نام مربی تعلیمات اساسی از 
میان معلمان محلی هر اســتان انتخاب می شــدند تا پس از کارآموزی، به روستاهای محل 
مأموریت خود بروند. متأسفانه، در سال 1330 برنامة تعلیمات اساسی به واسطة هزینه بردار 

از سال 1322 
»سازمان آموزش 
سالمندان« برنامة 
آموزشی خود 
را در راستای 
سوادآموزی 
بزرگ سالان 
آغاز کرد
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بودن متوقف و ادارة آن به بنگاه عمران وزارت کشور واگذار شد )نهضت سوادآموزی بی تا(. 
وضعیت ســوادآموزی در جهان نیز مقارن با دهــة 1320 تابعی از تحولات اقتصادی و 
اجتماعــی پس از جنگ جهانی دوم بود. ضرورت پیکار جهانی با بی ســوادی پس از پایان 
جنگ جهانی دوم در مجمع عمومی »سازمان ملل متحد« و سپس در کنفرانس های عمومی 
یونســکو مطرح شــد. علاوه بر این، در مادة بیست و ششــم »اعلامیة جهانی حقوق بشر« 
)مصوب 1948( بر این موضوع تأکید شــد که »هر کس حق برخورداری از آموزش ابتدایی 
را دارد. آموزش وپرورش، دســت کم در زمینة آموزش ابتدایی و بنیادی، باید رایگان باشــد. 
آموزش ابتدایی اجباری اســت...آموزش وپرورش باید ایجاد تفاهم، بردباری، و دوستی میان 
همة ملت ها و گروه های نژادی یا دینی، و نیز گسترش فعالیت های سازمان ملل متحد را در 

راه حفظ صلح تسهیل کند.«
تا ســال 1960، اعتقــاد عمومی بر این بود که ســوادآموزی می بایــد در چارچوب 
»آمــوزش بنیادی«  صورت گیرد و بــه همین دلیل، تنظیم برنامه ای جامع و مســتقل 
برای ســوادآموزی در دستور کار ســازمان های بین المللی قرار نداشت. در این سال، برای 
نخستین بار در دومین »کنفرانس بین المللی آموزش بزرگ سالان« در »مونترال« کانادا، 
بر ضرورت پیکار جهانی ســوادآموزی و برنامه های آن تأکید شــد و از کشورهای صنعتی 
و توســعه یافته درخواستند، امکانات مالی و فنی لازم برای ریشه کن ساختن بی سوادی را 

در جهان فراهم آورند.
در ادامة این روند، مجمع عمومی ســازمان ملل متحد در ســال 1961، با اعلام »دهة 
ســازمان ملل برای رشــد و توسعه«، کشورهای عضو را به تســریع فعالیت های خود برای 
ریشه کن ساختن بی سوادی فراخواند و قطعنامه ای مبنی بر ضرورت بررسی دقیق وضعیت 
بی ســوادی در جهان و چگونگی پیکار گسترده و مؤثر برای سوادآموزی همگان به تصویب 
رســاند. نتیجة این بررسی در سال 1962، نخست در کنفرانس عمومی و سپس در سی و 
ششمین جلسة »شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد« ارائه شد و برنامة پیکار 
با بی سوادی به تصویب رسید. هدف از این برنامه باسواد ساختن 330 میلیون بی سواد 50-

15 ساله در جهان عنوان شده بود )همایون پور 1368: 3-4(.  
 بــا تثبیت دولت های رفــاه در اروپا، به ویژه از اواخر دهــة 1950 و اوایل دهة 1960، 
و در پی تلاش های »ســازمان علمی، فرهنگی و تربیتی ملل متحد« )یونســکو( در زمینة 
ســوادآموزی، برنامه ای آزمایشی در مصر، هندوســتان، فیلیپین و مکزیک به مرحلة اجرا 
گذاشته شد و بر بنیان نتایج حاصل از این برنامه، برداشت های نوینی از آموزش بزرگ سالان 
با عنوان »تعلیمات اساســی«  در جهان مورد توجه قرار گرفت )همان: همان(.  در همین 
راستا، یونســکو برگزاری کنگره های آموزشی و تبادل اطلاعات و همکاری میان کشورهای 
عضو در زمینة فعالیت ها و برنامه ریزی های مشــترک سوادآموزی را در دستور کار خود قرار 
داد. نیاز شدید ایران در این مقطع زمانی خاص برای برون رفت از بحران موجود، به استقبال، 
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مشارکت فعالانه و همکاری دولت ایران در این برنامه ها انجامید.
بدین ترتیب، برنامه ریزی آموزشــی برای نخســتین بار در برنامة اول عمرانی کشــور 
)1334-1327( و برنامــة دوم عمرانی کشــور )1341-1334( گنجانده شــد. البته، این 
برنامه ها، به مثابة یک برنامه ریزی اقتضایی، بیشــتر از نوع طرح های اصلاح آموزش وپرورش 
بودند تا برنامه ای مبتنی بر الگوهای کمی برنامه ریزی آموزشــی که یونسکو از اواسط دهة 
1960 به معرفی آن ها به کشورهای درحال توسعه می پرداخت )نفیسی و عبداللهی زمستان 
1379: 42(.  از آنجا که کارشناسان بین المللی، گسترش برنامة سوادآموزی در کشور را یکی 
از عوامل مؤثر در رفع معضلات موجود و گامی در جهت عمران کشــورها قلمداد می کردند، 
بی ســوادی به عنوان یکی از اصلی ترین مسائل و مشــکلات ایران مطرح شد و در هدف ها و 
سیاست های برنامة اول عمرانی کشور )1334-1327( و نیز در هدف ها و برنامة دوم عمرانی 
کشــور )1341-1334( بر ضرورت سوادآموزی و پیکار با بی سوادی تأکید رفت )عبداللهی 

زمستان 1379: 113(. 
علاوه بر این، در این دوران قدرت های جهانی و کشورهای سرمایه داری نیز اندیشة کمک 
فرهنگی به کشورهای جهان سوم را به عنوان بعد چهارم سیاست خارجی در دستور کار خود 
قرار دادند )حمید، 1353: 28( که باعث شد، جریان سوادآموزی در ایران به مرور تحت تأثیر 
این برنامه های جهانی قرار گیرد. در این بازة زمانی، اشتغال حکومت ایران به رفع بحران های 
پس از جنگ جهانی دوم، و ناتوانی دولت در پیشــبرد انفرادی برنامة پیکار با بی سوادی، به 
مشارکت فعالانة برخی از مؤسسه های خیریه و عام المنفعة خارجی در امر پیکار با بی سوادی 
منجر شــد. بااین حال، عمق و دامنة بحران پساجنگ در ایران و تمرکز قدرت های جهانی و 
کشورهای سرمایه داری به بازسازی اقتصادی و اجتماعی جوامع غربی پس از جنگ جهانی 
دوم، ســبب شد که در فاصلة سال های 1335-1320، برنامة سوادآموزی در ایران به صورت 
آزمایشــی تنها در برخی از اســتان های کشــور و با اتکا به کمک های نهادهای بین المللی 

پیگیری شود )نهضت سواد آموزی بی تا(. 
یکی از شــاخص ترین مؤسســه هایی که در این برنامه مشــارکت ورزید، »بنگاه خاور 
نزدیک«،  وابســته به »شــرکت نفت ایران و انگلیس« بود که پیــش از این در زمینة رفع 
بیماری های واگیر و ارائة خدمات شهری در مناطق نفتی جنوب ایران، با بهداری، هلال احمر 
و ســازمان شاهنشــاهی خدمات اجتماعی همکاری داشت )ســازمان شاهنشاهی خدمات 
اجتماعی بی تا: 29-10(. بنگاه خاور نزدیک برای نخســتین بار در سال 1325، با راه اندازی 
کتابخانه ای ســیار در منطقة ورامین، در جهت کتاب رسانی به مناطق روستایی حرکت کرد 
)انصاری 1354: 145(.  با اســتفاده از این فلسفه و در راستای مبارزه با گسترش کمونیسم 
در کشورهای جهان سوم، از سال 1328 این بنگاه فعالیت های خود را در زمینة سوادآموزی 
در منطقــة ورامین آغاز کرد و آموزش خود را بر پایة آگاهی های شــغلی و اجتماعی بنیان 
نهاد. هدف این بنگاه فراتر رفتن از حدود خواندن و نوشــتن و رشــد آگاهی مردم در زمینة 
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بهداشت و تندرستی، کشاورزی، خانه داری، تربیت کودک و صنایع دستی بود. هرچند که به 
ســبب گسترده نبودن دامنة فعالیت های این بنگاه در سطح کشور، بالا بودن هزینة اجرای 
این برنامه، و ناممکن بودن گســترش آن در همة مناطق، هدف های آن به نتیجه نرسیدند 
و در عمل، این برنامه نیز تنها به ســوادآموزی بی سوادان معطوف شد )زمان پور و شربیانی 
1346: 44 و انجمن حامی حمایت از توســعة فضاهای آموزشی و فرهنگی 1393/6/18 و 

سالاری 1385/11/1(. 
چندی بعد، برنامة عمرانی هفت سالة دوم در تاریخ 8 اسفند 1334 به تصویب »مجلس 
شــورای ملی« رسید. هدف اصلی از اجرای این قانون، تکمیل و پیگیری برنامه های عمرانی 
کشور بود که در برنامة اول پایه ریزی شده بود. هدف های دولت از اجرای آن، بنابر مادة اول 
این قانون، چنین بیان شــده بود: »افزایش تولید و بهبود و تکثیر صادرات، و تهیة مایحتاج 
مردم در داخلة کشــور، و ترقی کشــاورزی و صنایع و اکتشــاف و بهره برداری از معادن و 
ثروت های زیرزمینی، و اصلاح و تکمیل وســایل ارتباط، و اصلاح امور بهداشــت عمومی، و 
انجام هر نوع عملیاتی برای عمران کشور، و بالا بردن سطح فرهنگ و زندگی افراد، و بهبود 

معیشت عمومی« )زمان پور و شربیانی 1346: 112(.
 در این بازة زمانی، با دریافت وام ها و کمک های بلاعوض آمریکا )ادارة چهارم سیاســی 
وزارت امور خارجه 1355: 28( و افزایش صادرات نفتی در پی امضای قرارداد کنسرســیوم 
)آبراهامیان 1391: 516-515 و 518(، دولت امکانات مالی وســیعی برای پیشــبرد پروژة 
صنعتی کردن کشــور در اختیار گرفت و با اجرای برنامه های عمرانی میان مدت، توســعة 
کشــاورزی، صنایع و تربیت نیروی انســانی ماهر را در دســتور کار خود قرار داد )ازغندی 
1379: 26(.  دســتاورد برنامه هــای عمرانی در بعد اجتماعــی افزایش تدریجی جمعیت 
کشــور و رشد تدریجی طبقة متوسط شــهری و مزدبگیران روستایی بود. بااین حال، دولت 
به عنوان بزرگ ترین کارفرما برای پیشبرد روند توسعه و صنعتی کردن کشور نیازمند نیروی 
متخصص و ماهر نیاز داشــت. تربیت چنین نیرویی در جامعة ایران که بی ســوادی در آن 
بسیار فراگیر بود، ضرورت سوادآموزی برای عموم جامعه به منظور ایجاد بنیان های ابتدایی 
در سوادآموزان و نوسوادان برای راه یابی آنان به دوره های تحصیلی آموزشی و فنی بعدی را 

مطرح می ساخت.
بــا همة تلاش هایی که تا این زمان در زمینة ســوادآموزی صورت پذیرفته بود، طبق 
آمار به دســت آمده از سرشماری عمومی کشور در ســال 1335، از مجموع جمعیت 19 
میلیون نفری ایران در این ســال، 12/784/031 نفر جمعیت 10 ســاله به بالا را تشکیل 
می دادند که حدود 2 میلیون نفر از آن ها خود را باســواد معرفی کرده بودند. با توجه به 
این ارقام -که به واســطة برگرفته شــدن آن ها از اظهارات افراد حین سرشماری حاصل 
نمی تواند از دقت و گویایی کافی برخوردار باشد، میزان باسوادی در کل جمعیت 10 ساله 
و بالاتر 14/9 درصد بود که 33/3 درصد این باســوادان را مردم شــهری و 6 درصد آن را 
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افراد روســتایی و عشایری کشور تشکیل می دادند. باوجود تلاش های صورت گرفته تا این 
زمان، هنوز حدود 11 میلیون نفر از افراد گروه ســنی 10 ســال به بالا نتوانسته بودند از 
امکانات آموزشــی رسمی بهره مند شــوند  و از هر 100 نفر افراد بالای 10 سال، تنها 15 

نفر باسواد بودند )زمان پور و شربیانی 1346: 44(. 
طبق همین آمار، هنوز نزدیک به 58 درصد جمعیت اســتان تهران -به عنوان نقطه ای 
که تمامی امکانات آموزشــی و پرورشی در آن تمرکز می یافت- یعنی تعداد 743/954 نفر 
از رقم 1/303/692 افراد بالای 10 ســال، همچنان از سواد خواندن و نوشتن بی بهره بودند. 
به طوری که در شــهر تهران تنهــا 45/9 درصد جمعیت و در حومــة آن 26/7 درصد و در 
آبادی هــای زیر 5000 نفر اطراف این شــهر، تنها 19/4 درصد جمعیت باســواد بودند. از 
این میزان نیز شــمار زنان باســواد به مراتب کمتر از مردان باسواد بود. به طوری که در شهر 
تهران، تنها 35/4 درصد و در حومة این شــهر تنها 17/8 درصد زنان باســواد بودند )ناتل 
خانلری الف 1367: 73-71(.  بااین حال، یونسکو آمار دیگری از بی سوادی در ایران در سال 
)1965/1335( عرضه می داشــت که بر اساس آن، 78 درصد جمعیت 15 سال و بالاتر در 

ایران بی سواد بودند )شفتی 1355: 5(.
 از جملــه عللــی که توفیــق نیافتــن برنامه های ســوادآموزی در خلال ســال های

1335-1315 را در پی داشت، می توان به این موارد اشاره کرد: آموزش ندیدگی آموزگاران؛ 
نبود کتاب های ویژة آموزش بزرگ سالان، نبود ارتباط لازم میان آموزش کودکان و آموزش 
بزرگ سالان؛ ناسازگاری برنامه های مبارزه با بی سوادی با نیازهای گروه های سنی متفاوت 
و دســته جمعی بودن آموزش؛ و بی توجهی به ویژگی هــای اقتصادی، فرهنگی و حرفه ای 
ســوادآموزان )زمان پور و شــربیانی 1346: 44 و انجمن حامی حمایت از توسعة فضاهای 

آموزشی و فرهنگی 1393/6/18 و سالاری 1385/11/1(. 

پیکاربابیسوادیدرایران،پیشازتشکیلکمیتةملیپیکارجهانیبابیسوادی
)1335-1344(

بر همین اساس بود که در سال 1335، محمدرضا پهلوی )1359-1298( فرمان پیکار 
با بی سوادی را صادر کرد و »سازمان آموزش بزرگ سالان« به عنوان مجری این فرمان شکل 
گرفت. و پیکار عمومی با بی ســوادی به عنوان برنامه ای بلندمدت در ایران آغاز شــد و برای 
بخشــیدن وجهة ملی به این برنامه، نخستین کلاس آن توســط محمدرضا پهلوی افتتاح 
شد )زمان پور و شــربیانی 1346: 44(.  این دورة آموزشــی امکانات تحصیل در دوره های 
متفاوت آموزشی را برای نوجوانان و جوانان 35-15 ساله که نتوانسته بودند به مدرسه بروند، 
فراهم می ساخت. در این دوره ها، دانش آموزان می توانستند در مراکز سوادآموزی حرفه ای و 
کلاس های تکمیلی ســوادآموزی حرفه ای تا تحصیلاتی معادل دورة متوسطه در زمینه های 

فنی و حرفه ای به ادامة تحصیل بپردازند )پهلوی 1355: 139-140(.
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در این دوره، علاوه بر »وزارت فرهنگ«  که اجرای برنامه های آموزشــی بزرگ سالان 
را بر عهده داشــت، وزارتخانه های کشــاورزی، کار و جنگ و ســازمان هایی نظیر »بنیاد 
خاور نزدیک«، »ادارة کل امور اجتماعی و عمران روســتایی«، »ارتش«، »بانک عمران«، 
»ســازمان پیشــاهنگی« و برخی از کارخانه ها و اداره های دولتــی و خصوصی نیز در امر 
ســوادآموزی بزرگ سالان مشــارکت می ورزیدند. گذشــته از کلاس های شبانه که بدین 
منظور در دبستان ها تشکیل می یافت، در کارخانه های دولتی، آسایشگاه ها و بیمارستان ها، 
واحدهای ارتش و شــهربانی نیز کلاس هایی با اعتبار سازمان های مذکور و نظارت وزارت 
فرهنگ تشکیل می شد )نهضت سوادآموزی بی تا؛ انجمن حامی حمایت از توسعة فضاهای 

آموزشی و فرهنگی 1393/6/18(.
  گذشــته از ســوادآموزی، این سازمان ها تشــکیل کتابخانه های روســتایی را نیز 
به منظور جلوگیری از بازگشــت به بی سوادی در دستور کار خود قرار داده بودند. در این 
راســتا، در ســال 1336 »ادارة کل تعلیمات حرفه ای بانوان«، زیر نظر وزارت فرهنگ و 
به منظور ارتقای معلومات زنان روســتایی، در پاره ای از روســتاهای کشور به توزیع کتاب 
دســت زد. »سازمان ترویج کشاورزی«، وابســته به وزارت کشاورزی نیز در سال 1340 
با تشکیل باشــگاه های »چهاردال« که کمک به بسط و توســعة دین، دانش، درستی، و 
 دوســتی را شعار خود قرار داده بودند، اقدام به تشکیل کتابخانه در روستاهای کشور کرد 

)انصاری 1354: 145(. 
به فاصلة 20 سال از زمان صدور فرمان پیکار با بی سوادی )1335(، ایران طی سال های 
1355-1342 با پویش سریع انباشت سرمایه و صنعتی شدن مواجه شد. این فرایند در پی 
به کارگیری راهبردهای جایگزینی واردات حاصل آمد که به توســعة صنایع سبک و سرمایه 
در مراکز عمدة شــهری از جمله تهران، تبریز، قزوین، اصفهان، شــیراز و منطقة خوزستان 
انجامید. این انقلاب صنعتی، به واسطة تلاش های مشترک سرمایه گذاری خارجی و داخلی 
)به ویژه دولتی( ایجاد شد. بر این اساس، دولت با اتکا به کنترل انحصاری خود بر درامد نفت 
و با مجهز شدن به ایدئولوژی نوسازی سرمایه دارانه، از طریق ساخت زیربنایی و برنامه ریزی 
عمرانی و نیز اعمال سیاست های پولی و سرمایه گذاری مستقیم در صنایع، به محرک اصلی 

صنعتی شدن کشور مبدل شد.
 برنامه های عمرانی نیز به چارچوب عمومی توسعة اقتصادی کشور تبدیل شدند و بر 
همین اساس، بر اثر اجرای برنامه های ســوم )1346-1341( و چهارم )1347-1351(، 
ایران به رشــد اقتصادی عظیمی دست یافت )بیات 1384: 45(.  در برنامة عمرانی سوم 
)1341( به طور مشخص بر ایجاد صنایعی نظیر نساجی، سیمان، روغن نباتی، قند و شکر، 
و حمایت از صنایع کوچک و متوسط روستایی تأکید شده بود که بتوانند مواد اولیة خود 
را از داخل کشور تهیه کنند. توجه عمده به سرمایه گذاری نیز به صنایع ذوب آهن اصفهان 
و پتروشیمی معطوف می شــد. در چارچوب همین برنامة عمرانی، قانون اصلاحات ارضی 
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نیز اجرا شد )ازغندی 1379: 26( که همگی این موارد نیاز به تربیت نیروی انسانی ماهر 
را تشدید می کرد.

به طورکلی، کشــورهای درحال توسعه همواره با کمبود مهارت و تخصص در رشته های 
گوناگون فعالیت اقتصادی، به ویژه در سطح متوسط -یعنی در میان قشر تکنسین، سرکارگر 
و کارگــران ماهر و نیمه ماهر- روبه رو هســتند کــه موجبات بــروز ناهماهنگی برنامه ها 
و هدف های آموزشــی را با رشــد اقتصادی و اجتماعی و مقتضیــات ملی و منطقه ای ویژة 
این کشــورها فراهم می سازد. به علاوه ترکیب شاخص های آموزشــی در این کشورها گواه 
گرایش آن ها به اجرای برنامه هــای غیر متحول اجتماعی و اقتصادی و فقدان رابطة علمی 
و مطلوب بین منابع انســانی و سرمایه گذاری های برای آموزش وپرورش است )بانک مرکزی 
ایران اردیبهشــت و خرداد 1350: 22(.  ایران نیز از این قاعده مســتثنا نبود. روند صنعتی 
شــدن و تشدید نیاز به تربیت نیروی انســانی ماهر باعث شد در برنامة سوم عمرانی کشور 
)1346-1341(، نخستین برنامة آموزشی جامع در ایران لحاظ شود و در آن از اولویت دادن 
بــه آموزش ابتدایی و تخصیص 50 درصد از بودجــة آموزش به برنامه های آموزش ابتدایی 
و ســوادآموزی سخن به میان رود و هرگونه افزایش شمار دانشگاه های موجود به کلی نفی 
نشــود. به علاوه، در این برنامه به منظور افزایش حداکثری 
ثبت نام در مدارس ابتدایی، طول دورة ابتدایی از شش سال 
به پنج سال کاهش یافت و یک برنامة متوسطة سه ساله با 
عنوان دورة »راهنمایی«، به منظور ورود بیشتر دانش آموزان 
به مدارس عالی فنی و حرفه ای ایجاد شــد تا از این طریق 
مشکل کمبود کارگر در بنگاه های اقتصادی رفع شود و به 
کاهش رقابت دانش آموزان رشته های نظری برای پذیرش 
در دانشــگاه ها بینجامد )مناشری 1992: 184؛ ساکورای 
2013: 66(.  تنظیم این برنامة آموزشی دستاورد همکاری 
مشترک کارشناسان ایرانی شرکت کننده در همایش تهیة 
برنامه های آموزشــی بلندمدت منطقة آســیا با جمعی از 

کارشناسان مشاور دولت ایران از یونسکو بود. 
گذشــته از نقش سوادآموزی در رشــد و به تبع آن 
توسعة کشــور، ایجاد وحدت ملی و حراست از آن، هدف 
عمدة دیگری بود که سیاســت گذاران ایرانی گســترش 
ســوادآموزی را ابــزار مهمی بــرای تحقــق آن قلمداد 
می کردنــد. پرویز ناتل خانلری )1369-1292(   بر نقش 
ســوادآموزی در ایجاد وحدت ملی به عنوان موضوعی که 
جامعــة ایران به آن بســیار محتاج اســت، چنین تأکید 
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می ورزیــد: »امروز اشــتراک در فرهنگ و اندوخته های ذهنــی از مهم ترین عوامل ایجاد 
وحدت اســت. بنابراین خواندن و نوشتن خود مقدمة لازم برای این امر مهم ملی شمرده 
می شــود... )ناتل خانلری ب 1367: 79( »تا همة مردم نواحی مختلف کشور با یک زبان 
و یک فرهنگ آشــنا نباشند و ســوابق تاریخی و ملی خود را خوب نشناسند، این وحدت 

عملی نخواهد شد« )ناتل خانلری الف 1367: 75(.
با چنین تفاسیری، وی به این جمع بندی رسید که: »امروز برای پیشرفت ملت ایران 
در همة امور و کلیة شئون زندگی یک شرط و مقدمة اصلی وجود دارد و آن تعمیم سواد 
اســت. به نظر ما اهمیت و لزوم این امر به حدی است که بسیاری از امور دیگر را متروک 
باید گذاشت و فدای آن باید کرد. همت ما باید پس از تأمین نان روزانة مردم، به آموختن 
خواندن و نوشتن صرف شود. هر دبستانی که باز کنیم، سپاهی برای دفاع از کشور تشکیل 
داده ایم و اساسی برای پیشــرفت ملت و کسب تمدن گذاشته ایم. همة امور دیگر هر چه 
مهم و لازم به نظر بیاید، در مرحلة بعدی قرار دارد. برای ملت ایران امروز دو چیز حیاتی 

است: نان و سواد« )ناتل خانلری ب 1367: 79-80(. 
خانلــری با چنین نگرش هایی در تیرماه 1341 وزارت فرهنگ را در کابینة اســدالله 
علم )1357-1298( بر عهده گرفت؛ انتصابی که زمینه ســاز تشــکیل »سپاه دانش« بر 
بنیان نظرات وی شــد )جلالی پنداری 1388: 58-57(.  بدین ترتیب، از آنجا که وسعت 
کشــور و پراکندگی جمعیت، کثرت روستاها و نبود راه های ارتباطی، فقر و کمبود درامد 
روستاییان، کوچ نشــینی عشایر، کمبود نیروی انســانی کارآزموده، و تمرکز فعالیت ها و 
خدمات اجتماعی و رفاهی در شــهرها، اصلی ترین موانع ســوادآموزی در کشــور بودند 
)نهضت ســوادآموزی بی تا(، تشکیل این ســپاه با دو لایحة دولت در تاریخ 4 آبان و 12 
آذرماه 1341 به صورت قانونی درامد و با تصویب لایحه های شــش گانة انقلاب به اصطلاح 
سفید در 6 بهمن ماه 1341، اصل ششم این قانون به تشکیل سپاه مزبور اختصاص یافت 
)پهلوی 1345: 129(.  بنابراین، این ســپاه که از فارغ التحصیلان دورة کامل متوســطه 
تشــکیل می یافت، پس از طی یک دورة چهارماهه در مرکزهای آموزشی ارتش و با درجة 
گروهبانی، برای خدمت به وزارت آموزش وپرورش مأمور می شــدند و از آن پس به صورت 
»صنف تعلیم دهنده« به سراسر کشور فرســتاده می شدند. بدین ترتیب، خدمت آنان در 

سپاه دانش به عنوان خدمت نظام وظیفة عمومی آن ها محسوب می شد.
 نخســتین دورة سپاهیان دانش شــامل 2500 ســپاهی در اردیبهشت ماه 1342، 
فعالیت خود را به عنوان معلمان ســوادآموزی در نقاط مختلف کشور آغاز کردند )زمان پور 
و شربیانی 1346: 83؛ شفتی 1355: 8(. سپاهیان دانش به موازات سوادآموزی به اجرای 
برخی فعالیت های عمرانی و اجتماعی نظیر ساخت و تعمیر دبستان ها، مسجدها و حمام ها، 
لایروبی قنات ها، احداث و مرمت پل ها، احداث مزارع نمونه، و تشکیل شرکت های تعاونی، 
انجمن های خانه و مدرســه، و صندوق پســت در روســتاها نیز می پرداختند و بخشی از 



114
سال اول    شماره  سوم و چهارم 

   پاییز و زمستان 1397 

مقاله

وظایف خانه های اصناف روســتایی به آن ها محول شده بود. علاوه بر این، سپاهیان دانش 
در زمینة کاشت نهال، خشکانیدن مرداب ها و گودال ها، و آشنا ساختن روستاییان با اصول 
بهداشــتی و تنظیف منازل، معابر و اماکن عمومی نیز فعال بودند )زمان پور و شــربیانی 

1346: 130؛ شفتی 1355: 134(. 
علاوه بر این، »کمیســیون فرهنگی شــورای عالی زنان« به ریاست فرخ رو پارسا نیز 
با همکاری وزارت امور خارجه مجموعــه پژوهش هایی را به منظور گردآوری اطلاعات در 
زمینة مبارزه با بی سوادی صورت داد و بر بنیان آن، طرحی را برای مبارزه با بی سوادی در 
میان دختران 15-7 ساله تدوین کرد و به تشکیل کلاس های مبارزه با بی سوادی و ایجاد 

دوره های تربیت معلم دست زد )رنجبر عمرانی 1385: 87(. 
چندی بعد، هم زمان با برگزاری ســیزدهمین مجمع عمومی یونســکو در پاریس، در 
تاریخ 27 مهرماه 1343 محمدرضا پهلوی در پیام خود به 115 تن از پادشاهان و رؤسای 
جمهور و دیگر سران کشورهای جهان، خواستار بسیج جهانی همة منابع ملی و بین المللی 
برای مبارزه با بی ســوادی و رهایی بیش از یک میلیارد نفر بی ســواد شد. او پیشنهاد کرد 
بخشی از بودجة نظامی کشورها به جای هر پیکار دیگری در راه پیکار با بی سوادی به کار 
افتد )زمان پور و شربیانی 1346: 45(.  برخی از صاحب نظران این اقدام را صرفاً تبلیغاتی 
و بیهــوده ارزیابی می کردنــد. چنان که خانلری بیان می داشــت: »این چیز مضحکی بود 
که پادشــاه مملکتی که هشتاد درصد بی ســواد داشت، تلگراف می زد به پادشاه سوئد که 
کشــورش سه درصد بی سواد داشت که بیایید بی سوادها را باسواد کنیم!« )جلالی پنداری 

.)62 :1388
مدتی بعد، محمدرضا پهلوی ضمن پیام دیگری به رنه ماهو )1975-1905(، مدیرکل 
وقت یونسکو، ضمن اشــاره به موفقیت های طرح سپاه دانش در ایران، پیشنهاد کرد این 
طرح »در صورت تطبیق با شــرایط و مقتضیات خاص در هر کشور، در بسیاری از ممالک 
دیگر نیز در امر مبارزه با بی ســوادی مورد اســتفاده قرار گیرد.« علاوه بر این، وی در این 
پیــام به بیان اقــدام وزارت فرهنگ ایران برای دعوت از وزیران فرهنگ تمام کشــورها و 
مقامات صاحب صلاحیت یونســکو و ســازمان ملل متحد به منظور تشــکیل یک کنگرة 
جهانــی برای پیکار با بی ســوادی با حضور وزیران آموزش وپرورش کشــورهای جهان در 
تهران پرداخت تا این کنگره زمینه ســاز همکاری بیشــتر ایران با سازمان یونسکو در این 
مورد، و ایجاد امکان تبادل نظر میان همة مسئولان امور آموزشی کشورها بر اساس آخرین 
مطالعات و نظریات یونســکو در امر تعمیم آموزش شود )مشــروطه، بی تا(.  این پیام در 
مراسم افتتاحیة سیزدهمین مجمع عمومی یونسکو در پاریس قرائت شد و مجمع عمومی 
یونسکو در تاریخ 30 آبان ماه 1343 پیشنهاد مزبور را در قالب یک قطعنامه تصویب کرد 
)زمان پور و شــربیانی 1346: 45؛ مرکز اســناد ملی ایران، سند به شمارة 97/339/57 و 

مشروطه، بی تا(. 
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 تشکیلکمیتـةملیپیکارجهانیبابیسوادی
)چگونگیتشکیل،ساختار،اهداف،ووظایف(

بدین ترتیب، صنعتی شــدن در کنار رشد ســریع جمعیت ناشی از اجرای برنامه های 
عمرانی کشور موجب شد که طی سال های 1355-1342، قشرهای کارگر در ایران تقریباً 
پنج برابر شوند. »مهم ترین بخش این طبقه را حدود 880 هزار کارگر صنعتی جدید، شامل 
بیش از 30 هزار کارگر صنعت نفت، 20 هزار کارگر شــاغل در مراکز نیرو، برق و گاز، 30 
هزار کارگر بخش شیلات و صنایع چوب، 50 هزار کارگر معدن، 150 هزار کارگر راه آهن و 
بندرها، رانندگان کامیون و کارگران مؤسســه های جدید حمل ونقل، و 600 هزار شاغل در 
کارگاه هایی با کمتر از 10 کارگر تشــکیل می دادند.« این میزان به علاوة حدود 392 هزار 
مزدبگیر شاغل در خدمات شهری و کارخانه های کوچک تولیدی - مشتمل بر حدود 100 
هزار کارگر کارگاه، 140 هزار شاگرد مغازه، و 152 هزار مزدبگیر شاغل در بانک ها، اداره ها 
و دیگر دفاتر- شــمار کارگران را حدوداً به 1/272/000 نفر رساند. با وجود فقرای شهری- 

مشتمل بر مهاجران فقیر روستایی- این رقم به 2/400/000 نفر رسید.
مضاف بر این موارد، با وجود مزدبگیران روســتایی- مشــتمل بر کارگران کشاورزی، 
کارگران ساختمانی روستایی و مزدبگیران شــاغل در کارخانه های کوچک روستایی- این 
رقم به 3/500/000 می رســید. بدین ترتیب، به تعبیــر آبراهامیان: »طبقة مزدبگیر که در 
دهة 1320 تنها 16 درصد نیروی کل کار را تشــکیل می داد در اواســط دهة 1350، 34 
درصد از نیروی کار را در برمی گرفت.« )آبراهامیان 1391: 534(.  نیرویی که خود بالفعل و 
خانواده هایشان بالقوه نیروی انسانی فعال در صنایع و کشاورزی محسوب می شدند. و بازدهی 
این دو قطب اقتصادی کشور ارتباط مستقیمی با تخصص و مهارت ناشی از آموزش دیدگی 
آنان داشت. بدین ترتیب، این رشد سریع اقتصادی، نیاز به نیروی انسانی ماهر را چند برابر 
ســاخت. نیرویی که تربیت فنی آن مستلزم آموزش های ابتدایی بود و سوادآموزی یکی از 

اصلی ترین راهکارهای آموزش آن محسوب می شد.
در این راســتا، نخستین نشســت کمیتة ملی پیکار جهانی با بی سوادی در تاریخ 10 
آذرماه 1343 در »کاخ مرمر« با حضور محمدرضا پهلوی برگزار شد )مرکز اسناد ملی ایران، 
سند به شمارة 97/339/57(.  این نشست پیش زمینه ای برای بنیان نهادن یک سازمان ملی 
و متشــکل در زمینة پیشبرد فعالیت های دولت ایران در راه پیکار جهانی با بی سوادی شد. 
بدین ترتیب، دو ســال پس از تشکیل ســپاه دانش که بنیان گذاری آن متأثر از آرای دکتر 
پرویز ناتل خانلری، وزیر وقت فرهنگ کشور بود، کمیتة ملی پیکار جهانی با بی سوادی نیز 
به پیشــنهاد شجاع الدین شفا )1389-1297 به نقل از جلالی پنداری 1388: 62( در سال 
1344 تشکیل یافت )زمان پور و شــربیانی 1346: 46-45(.  بدین ترتیب، فرمان تأسیس 
کمیتة ملی پیکار جهانی با بی ســوادی به منظور بســیج همة نیروها و منابع انسانی و مالی 
کشــور در راه تأمین این هدف و نیز ایفای نقش مؤثر کشور ایران در امر مبارزة بین المللی 
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با بی سوادی در تاریخ 1 دی ماه 1343 توسط محمدرضا پهلوی صادر شد )مرکز اسناد ملی 
ایران، سند به شمارة 275/1249 و همان، سند به شمارة 97/339/57(. 

 اعضای کمیتة ملی پیکار جهانی با بی ســوادی ابتدا به صورت ثابت از اشرف )1394-
1298( نایب رئیس کمیته، نخست وزیر، وزیر آموزش وپرورش، رئیس ستاد ارتش، مدیرعامل 
سازمان برنامه، رئیس کمیسیون ملی یونسکو، مدیرعامل کمیتة ملی پیکار جهانی با بی سوادی 
و حداکثر پنج نفر دیگر که به پیشــنهاد ریاست و با فرمان محمدرضا پهلوی به این سمت 
منصوب می شــدند، تشکیل می یافت )مرکز اســناد ملی ایران، سند به شمارة 275/1249 
و همان، ســند به شــمارة 97/339/57(.  بعدها، نایب رئیس کمیته، مدیرعامل کمیتة ملی 
پیکار جهانی با بی ســوادی، نخست وزیر، وزیر دربار، وزیر امور خارجه، رئیس هیئت مدیره و 
مدیرعامل شــرکت ملی نفت ایران، وزیر دارایی، وزیر مشاور، وزیر آموزش وپرورش، رئیس 
کمیســیون ملی یونسکو، مدیرعامل سازمان برنامه، رایزن فرهنگی و سخنگوی دربار )دبیر 

کل کمیته( اعضای این کمیته را تشکیل می دادند.
 همایون صنعتی زاده )1388-1304( نخستین مدیرعامل این کمیته بود )علی نژاد مهر و 
آبان 1387( و پس از وی، چهره های دیگری چون اسدالله علم )1298-( )قانعی فرد، 2012: 
211(، پرویز ناتل خانلری )جلالی پنداری 1388: 58-57( و غلامرضا افخمی )-1314( )به 
نقل از مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، 1356/5/5، سند شمارة 24/220/0/3( به عنوان 

مدیرعامل این مجموعه منصوب شدند.
اساســنامة کمیتة پیکار با بی سوادی نیز بی درنگ پس از تشکیل آن تدوین یافت و در 

16 ماده به تصویب رسید.
بدیــن ترتیب، کمیتة ملی پیکار جهانی با بی ســوادی به عنوان یک ســازمان فرهنگی 
غیرانتفاعــی و دارای شــخصیت حقوقی با یک دبیرخانه، یک کمیتــة مرکزی در تهران و 
چندین کمیتة فرعی در ســایر نقاط کشور فعالیت خود را آغاز کرد. این کمیته های فرعی 
با بررســی کمیته های محلی در سراسر کشور، برگزیده می شدند و می توانستند در این راه 
با همة نیروها و کوشش و یاری همة نیکوکاران بشردوست نهضتی گسترده و همه سویه در 
کشور ایران به وجود آورند.  اعضای کمیته های محلی در هر شعبه به طورمعمول از مقامات 
محلی هر شهرســتان، نظیر امام جمعه، فرماندار، مدیرکل آموزش وپرورش، مدیر اطلاعات و 
رادیو، معاونت یا ریاست دانشکده ها یا دانشگاه های موجود در هر شهرستان، ریاست سازمان 
اطلاعات و امنیت، شهردار، ریاست شــهربانی، مدیرکل ادارة کشاورزی، ریاست سندیکای 

کارخانه ها یا اتاق های بازرگانی و ریاست سازمان زنان تشکیل می یافت.
به طورکلی، وظایف کمیتة ملی پیکار جهانی با بی سوادی عبارت بودند از:

1. تشکیل کمیته های محلی پیکار با بی سوادی؛
2. تشکیل کنفرانس ها و سمینارهای مربوط به پیکار با بی سوادی؛
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3. همکاری با سازمان های یونسکو و سایر مراکز آموزش جهان؛
4. بازرسی و نظارت بر حسن انجام کار؛

5. جلب اعتماد و همکاری عموم مردم در امر پیکار با بی سوادی.
به منظور پیشبرد برنامة پیکار با بی سوادی، کمیتة مرکزی کمیته های محلی را موظف 
می کرد تا برای هر ایالت از شهرستان های استان شناسنامه ای تنظیم کند و به کمیتة ملی 
پیکار جهانی با بی سوادی بفرستد. این شناسنامه شامل جمعیت، اوضاع جغرافیایی، اوضاع 

اقتصادی و اجتماعی، اوضاع فرهنگی و سابقة پیکار با بی سوادی بود.
کمیته کوشید تا وظایف خود را از طریق برنامه هایی زیر به انجام رساند:

 توسعه و تقویت فعالیت های سازمان های مختلف دولتی و ملی کشور در امر مبارزه با 
بی سوادی و هماهنگ کردن آن ها؛

 جلب همکاری و تشریک مســاعی عمومی و استفاده از همة عوامل و امکانات اداری، 
مالی و انسانی کشور در راه پیشرفت این مبارزه؛

 تأمین شــرکت مؤثر ایران در امر مبارزة جهانی با بی سوادی از همة جهات، به ویژه از 
طریق همکاری در برگزاری کنگره ها، کنفرانس ها و ســمینارهای بین المللی آموزش 
در ایران و سایر کشــورها، به خصوص برگزاری کنگرة جهانی وزرای آموزش وپرورش 
کشورهای عضو یونسکو که بر اساس قطعنامة مصوب 19 نوامبر 1964 یونسکو مقرر 
بود در شهریورماه 1344 در تهران برگزار شود )مرکز اسناد ملی ایران، سند به شمارة 

 .)97/339/57
بر اســاس مصوبات این کنگره، سوادآموزی تابعی بر مبنای انسان گرایی علمی در ابعاد 
اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، اصل راهنمای تمامی برنامه های سوادآموزی در جهان طی 
این دوره شد و سوادآموزی فرایندی در راه خوش بختی انسان معاصر به عنوان هدف غایی و 

نهایی عنوان شد )همایون پور 1354: 12(. 

برنامههایملیوهمکاریهایبینالمللیکمیتةملیپیکاربابیسوادی
)1343-1357(

دوره های فعالیت این کمیته از بدو تأسیس تا سال 1357 را می توان به سه دورة کلی 
تقسیم کرد:

الف( دورة آزمایشی: دی 1343 تا شهریور 1344
ب(  دورة گسترش: شهریور 1344 تا مهر 1349

ج(  دورة واگــذاری فعالیت های اجرایی به ســازمان های دیگر: 1350 تا بهمن 1357 
)قاسمی 1355: 43(
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طی این ســه دوره، کمیتة مزبور به صورت هم زمان در عرصــة ملی به اجرای برخی 
برنامه های ملی در زمینة ســوادآموزی، تهیة مواد آموزشی، تشکیل کتابخانه های سیار و 
همکاری با بخشی از مؤسســه های فرهنگی و اجتماعی کشور برای گسترش سوادآموزی 
در کشــور پرداخت. در عرصة بین المللی نیز، به نمایندگی از حکومت و دولت همکاری و 
تعامل گسترده ای را با یونسکو شکل داد که نتیجة آن شکل گیری سازمان های بین المللی 
در زمینة سوادآموزی و برگزاری چندین کنگره و یک سمپوزیوم در ایران و جهان بود. در 
مقالة بعدی، نویسنده به توصیف و تحلیل روند فعالیت های این کمیته و اهم این برنامه ها 

خواهد پرداخت.

نتیجهگیری
اگرچه برنامة ســوادآموزی در راستای شکل گیری نخستین نهادهای آموزش عمومی 
در دوران قاجاریه آغاز شد، ســوادآموزی بزرگ سالان اندکی بعد توسط نهادهای مردمی 
پیگیری شد. با تشکیل نخستین دولت مدرن در ایران، درروند مدرنیزاسیون و در جریان 
بازســازی دولت به عنوان نهادی مسئول در برابر ملت، حکومت تا حدود بسیاری درصدد 
تکفل برنامة ســوادآموزی به عنوان راهکاری مؤثر در رشد و به تبع آن توسعة کشور برآمد 
و در این راه از همکاری و تعامل با یونســکو و بخشی از موسسه های خیریه و عام المنفعه 
داخلی و بین المللی نیز بهره گرفت. بااین حال، نخســتین عزم جدی در ســطح ملی برای 
پیکار با بی ســوادی در پی انتشــار آمار بی ســوادان ایران طبق سرشماری کشور در سال 
1335 صورت پذیرفت که نتیجة آن صدور فرمان پیکار با بی ســوادی )1335( و چندی 
بعد تشکیل سپاه دانش در پی تصویب قانون انقلاب به اصطلاح سفید! )1341( بود. توجه 
به این موضوع نیز همانند اغلب برنامه های حکومت وقت در راستای صنعتی شدن و ناشی 
 از نیاز کشــور به کارگر متخصص )ماهر و نیمه ماهر( بود که لازمة تربیت آن، سواد اولیة 

فرد بود.
پیرو برنامه های تجویزی یونســکو به منظور گســترش ســوادآموزی در کشــورهای 
درحال توســعه از دهة 1960، از آنجا که حاکمیت می کوشید چهره ای مترقی از حکومت 
پهلوی به جهانیان عرضه دارد، تشــکیل کمیتة ملی پیکار جهانی با بی ســوادی )1343( 
به ریاســت و نیابت محمدرضا پهلوی و ریاست خواهرش به منظور جلب مشارکت تمامی 
نهادها و قوا برای پیکار با بی ســوادی معرفی می شد. علاوه بر این، حکومت وقت »کنگرة 
وزیــران آموزش وپرورش جهان برای ســوادآموزی« را در تهران برگــزار کرد )1344( تا 

حمایت بین المللی را در راستای پیشبرد این برنامه جلب کند.
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